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  چكيده
مردم ظلم ديده در جسـتجوي مرهمـي   .آنان موجب شد تا روحيه ايراني بسيار حساس شودهاي  حمله مغول به ايران وستم

رشد حيرت انگيز تصوف وگرايش قشـر بزرگـي از   .آنان را التيام بخشيده و روح دردمندشان را تسكين دهدهاي  زخمبودند تا 
عربي، شهاب الـدين عمـر سـهروردي، شـمس      بن بزرگان به اين ايدئولوژي و پديدار شدن عارفان بزرگي همچون محيي الدين

مهم  ،الدين زكرياي مولتاني و ساير اقطاب تصوف كمال خجندي، بهاصدرالدين قونيوي، شيخ سعيد فرغاني، بابا  الدين تبريزي،
از اين ميان دو عارف برجسته يعني مولانا جـلال الـدين محمـد     .شود مي ترين اتفاق اين دوره در تاريخ ادبيات ايران محسوب

اگانه با فاصله زمـاني انـدكي   مولوي و فخرالدين ابراهيم بن بزرگمهربن عبدالغفار همداني مشهور به عراقي در دو سرزمين جد
از همـان آغـاز كـودكي و از زنـدگي     هـا   وجود شـباهت .كنند مي به موازات هم رشد نموده ومراحل سيروسلك عرفاني را طي

اسـتعداد   ،آرائ مشـابه  و عقايـد  ،گرايشـات  ،هاي اجتمـاعي  مناسبت ،مسافرت ،حتي نحوه تحصيل.شروع شده  ،خانواده پدري
دوستي  ،كشاند و به حكم سرنوشت مي آنان را به سوي هم ،زندگي خانوادگي تقريبا يكسان و مانندسخنوري وخلاقيت ادبي ه

  .ميانشان استوار گشت
انتخاب مضامين مشابه و يكساني است كه آنان در شعر انتخاب كـرده  ، رسد مي آنچه در اين ميان بسيار جالب توجه به نظر

، نگارنده در اين مقاله كوشيده تا موارد مشابه زندگي.خورد مي وديوان عراقي به چشمواين شواهد در مثنوي معنوي مولوي .اند
  .كند مي شعردو شاعر را با توجه به مستندات موجود بررسي انديشه و

  شمس تبريزي ،پرستي جمال ،نظربازي ،قونيه ،مثنوي ديوان عراقي ،سماع ،عرفان ،عراقي ،مولوي :واژگان كليدي
كه براي مردمان ايراني تبار به علت حمله مغـولان  ) ميلادي 13(هجري  7محمد بلخي در قرن  مولانا جلال الدين

آيـد، زنـدگاني و    مـي  از نگاه سياسي و اجتماعي يكي از مدهش ترين و فاجعه بار ترين دوران تـاريخي بـه حسـاب   
تادگي و بي علاجي مردم ، جريان در اين زمان وابسته از اوضاع نا بسامان زمانه و احوال روح اف. فعاليت نموده است

زيرا كه رفته رفته اذهان .تصوف به مثابه جهان بيني ديني، فلسفي و ايدئولوژي و اخلاقي به اوج شكوفايي خود رسيد
و دلهاي مردم انديشه مند را همچون نوعي تسلي باطني به خود مشغول داشت و موجب پديـد آمـدن علـم تصـوف     

  .ره تصوف از حال به قال آمد كه اين ويژگي آن را عرفان ناميدندتوان گفت در همين دو مي گشت و
عارفان بزرگ ، مانند محيي الدين بن عربي ، شهاب الدين عمر سـهروردي ، شـمس الـدين تبريـزي ،صـدرالدين      
 قونيوي ، شيخ سعيد فرغاني ، بابا كمال جندي ، بها الدين زكرياي مولتاني و ساير اقطاب تصوفدر همـين دوره ،بـود  

  .باش و فعاليت داشته اند
تصوف و عرفان با مذاق مردم مسلماني كه از سوي مغول به سختي آسيب ديده بودند بسيار سازگار آمد و خيلي  

  .خطي نفوذ كرد) هنري(زود به تمام طبقات مدنيت معنوي و از همه بيشتر و آشكار تر به ادبيات بديعي
تصوف در زبان فارسي به گونه اي حيـرت انگيـز رشـد و نمـو كـرد و      بينيم كه ادبيات  مي بنابراين در همين دوره

  .بزرگترين نماينده آن يعني مولانا جلال الدين بلخي نيز در همين دوره پديدار شد
قطب ديگر تصوف و ادبيات صوفيانه ايـن دوره يعنـي همزمـان بـا مولـوي، فخرالـدين ابـراهيم بـن بزرگمهـربن          

باشد كه او نيز در رشد ادبيات بديعي عرفاني  مي )م 1289متوفي  –م 1213تولد ( عبدالغفار همداني مشهور به عراقي
  .به زبان فارسي سهم شاخصي داشته است

كنيم تا احوال و بعضي مشخصات آثار اين دو مرد بـزرگ را   مي در اين مقاله اندك، ما به اندازه سرمايه خود سعي
  .در مقايسه با هم ، به طريق اجمال بيان نماييم
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. اگر به احوال زندگاني و وضع معنوي و خلاقيت بديعي هر دو شخصيت عالي قدر يعني مولوي و عراقي بنگـريم 
نياكان هر . هر دو ، اندكي پيش از هجوم هراس انگيز مغول به دنيا  آمده اند. كنيم مي تشابه بسياري ميان آنان مشاهده

. اند -دران ايشان به تربيت فرزندان خود اهتمام خاص داشتهدو از علما و افاضل بوده اند و طبق سنت خانوادگي ، پ
و سپس به تربيت گرايش به تصوف عاشقانه . هر دو تحصيل كرده ي مدرسه بوده و مدتي نيز به تدريس پرداخته اند

دوستان يكي در آسياي صغير و ديگري در هن. هر دو از وطن آبايي خود به دور افتاده اند. ، اين پيشه را رها كرده اند
  .و جايهاي ديگر به سر برده اند و هيچ گاه به وطن باز نگشتند

هر دو مقامات تصوف را به ا كمال طي نمودند و به درجه شيخ خانقاهي رسيدند و به ارشاد و تربيت سـالكان راه  
سـتعداد فـوق   يگانه فرزند عراقـي از ا ، پسر ارشد مولوي وهم كبيرالدين، فرزندان هردو هم سلطان ولد.حق پرداختند

هريك ازآنان در زمان زندگي خود صـاحب اعتبـار بلنـد بودنـد واز     .العاده سخنوري و خلاقيت ادبي برخورداد بودند
تراوشات طبع سرشار آنان پيوسته نقـل محافـل صـاحبدلان بـوده     . اعزاز و اكرام خاصي در ميان مردم بهره مند بودند

به امر سرنوشت باهم روبرو شـدند وميانشـان رفاقـت ودوسـتي     ، شگفتي در اين است كه اين هردو مرد بزرگ.است
عراقـي  :رويارويي اين دو بزرگواربه شرح زير اسـت ، اما تفصيل اين داستان يعني .استوار گشت، وهم سويي انديشه 

با چنـد تـن   ، پدر همسرش بود، بهاالدين زكرياي مولتاني كه همزمان، هجري پس از درگذشت مرشدش666در سال 
 وارد قونيه در آسياي صغير، ميلادي1372پس از مناسك حج در تاريخ .كند مي ن خاص خود ترك هندوستاناز مريدا

مولوي در قونيـه زنـدگي و فعاليـت داشـته     ، در همين زمان.سال سن دارد 57يا  56و اين در حالي است كه .شود مي
  هره مند گرديدندواز معاشرت ودوستي با هم ب.واين دو عارف آنجا به ديدار هم رسيدند.است

 مشـخص ، به احتمـال نزديـك بـه يقـين    . در اين هنگام كه حسام الدين چلپي مريد و هم نشين دائمي مولوي بود
  .شود كه عراقي با او و ياران ديگر مولوي نيز مجالست و هم نشيني داشته است مي

ابوالقاسم كازروني نيز پـش از  "سلمه السوات "در.دلايل قوي وجود دارد ، در مورد حقيقت داشتن چنين داستاني 
 ،كـازروني (. هم صحبتي عراقـي بـه قلـم تحريـر در آمـده اسـت      ، با مولوي و شيخ صدرالدين قونوي ، حج در قونيه 

1340.20-21(  
بـه  ، عراقي به مولـوي   در ارتباط علاقه"مناقب العارفين ومراه العاشقين "الدين احمد افلاكي نيز در كتابش  شمس

 ،شرف الدين موصلي ،طبق روايت آورده كه تني چند از عرفا از قبيل شمس الدن ايلكي. چهار مورد اشاره كرده است
كردند  نصرالدين قونيوي و ديگران در خانقاه شيخ صدرالين قونيوي نشسته واز مولوي تعريف مي ،شيخ سعد فرغاني

  )1362، 360افلاكي( .عراقي تاييد شده است ودر ميان اين جمعيت حضور فخرالدين
: خـوانيم   مـي  چنانچـه .درماخذي ديگر حتي درباره سماع خاص برپاكردن عراقي ومولوي اطلاعـاتي وجـود دارد  

روايت كرد كه روزي در مدرسه مباركه سماع عظيم بود وخدمتي شيخ فخرالدين عراقي كـه  ) ره(شيخ محمود نجار"
] همان لحظـه [ها  همان .زد ها مي گشت و بانگ مي اعت حالتي كرد خرقه وجبه اش افتادهاز عارفان زمان بود در آن س

 كرد وخدمتي مولانـا اكمـل الـدين طبيـب بـا جميـع علمـا نگـه داشـت          مي حضرت مولانا در گوشه اي ديگر سماع
  )359.همان( ]مي نگريستند[كردند مي

هنگـام   ،زيرا آداب سـماع ايـن اسـت كـه     .دهد مي نشانيك جا سماع كردن عراقي و مولوي از اعتبار رفيع هردو 
 .به آدابي خاص سماع آنان رامشاهده نمايند ،توانستند مي سماع بزرگان تصوف ديگران اجازه همراهي نداشتند و فقط

آن هنگـام  .وحدت نظر وجود داشته اسـت  ،واعتقادات عرفانيها  شود كه ميان مولوي وعراقي در مورد ايده مي معلوم
از  ،اقي در سرزمين روم به درجه عارف و شاعر رسيده و مشهور بود ومريدان بسيار گردش جمع آمـده بودنـد  كه عر

  .نيز ثابت قدم او گرديد، جمله معين الدين پروانه كه حكمران كل روم از سوي دولت ايلخاني مغول بود
ن چنان بوده است كه اگـر روزي بـه   در متن مقدمه ديوان عراقي آمده است كه اخلاص و اعتقاد پروانه به عراقي آ

 كليـات عراقـي بـه كوشـش سـعيد نفيسـي      ( .آن روز را از عمر خود به حسـاب نمـي آورد  ، خدمت شيخ عراقي نمي رفت
.55.1375(   
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نام موضعي در روم كه در كنار قونيه وجود  ، )دوكات(با اشارت مولوي در طوقات ،امير مذكور ،بنا بر گفته افلاكي
در مقدمه قـديم ديـوان عراقـي نيـز آمـده       ،مضمون اين مطلب .ساخته و دراختيار عراقي گذارده بودخانقاهي  ،داشته
  )همان( .است

گرچـه در خانقـاه طوقـات    .گذاشت مي اسناد نامبرده شده گواه آنند كه مولوي نيز نسبت به عراقي احترامي خاص
كه اين دو خداوند تصـوف از حـال يكـديگر     توان نتيجه گرفت مي پس.مقيم بود ولي ارتباطش به قونيه گسسته نشد

سـاله بـود ويقينـا در    61در آن هنگام عراقي .قلب مولوي از طپش باز ايستاد، هجري  672در سال .آگاهي تام داشتند
  .مراسم سوگواري آن عارف كامل حضور داشت

دريغ وحسـرت عـدم   هميشه  ،اسناد موجود حاكي از آن است كه عراقي چون ميدان را از وجود مولوي خالي ديد
شيخ فخرالدين دائما ازعظمت مولاناي روم باز گفتـه  ":در اين باره افلاكي اين چنين نگاشته است.را داشت حضور او

  )594.1362.افلاكي( .وآه هازدي وگفتي كه اورا هيچ كس كما ينبغي ادراك نكردودر عالم غريب آمد و غريب رفت
. آيـد  مي صداقت بوي انس وا خلاص و، ت به مولوي ابراز كرده است اگر نيك بنگريم از اين گفته عراقي كه نسب

توانست بگويد كه در كنه آثار مولوي تفكـري ژرف كـرده و ارزش و اعتبـار آن را بـا تمـام       مي چنين سخن را كسي
نـد  در حقيقت كمتر افـرادي بود ، وگرنه دريغ نبودن اورا خوردن بي معنا بود واز سويي ديگر .وجود حس كرده باشد

يابيم كه  مي درستي اين مطلب را در مثنوي خود مولوي در.كه معناي اصيل سخنان مولوي را كاملا ادراك كرده باشند
  :گفته است

  

 هر كسي از ظن خود شـد يـار مـن"
  

ــرارمن   ــت اس ــن نجس  "از درون م
 

  

  )5.1371.مثنوي معنوي بر اساس نسخه نيكلسون(
هجري شـيخ صـدرالدين قونـوي نيـز رخـت هسـتي بـه         673سال سال از درگذشت مولوي يعني در  پس از يك

  .دارالبقا كشيد وعراقي به درجه پيشوايي ومقتدايي صوفيان تمام آسياي صغير رسيد
چنانچـه  .شـود  مـي  استنباط، قاضي احمد فقيه، او به برادربزرگش هاي  خود عراقي در نامههاي  اين معني از نوشته

فقراي بلاد روم در ايـن ديـار مقيـد     ]انس گرفتن[اين درويش راحق تعالي به واسطه التماس و استناس ": گفته است
 يابنـد وخلـوت اختيـار    مـي  پوشند وذكـر تلقـين   مي تراشندوخرقه مي سر نمايند و مي طالبان حق تعالي رغبت.گردانيد

مجموعـه آثـار عراقـي بـا تصـحيح نسـرين       ( "....تاخود چه پيش آيد؟.يد نما مي حالي موافقت اين جماعت متعذر.كنند  مي
  )337.1372.محتشم
، توان گفت ماندن طولاني مدت عراقي در روم نيز به سبب احترامي بوده كه او بـراي مولـوي قائـل بـود     مي حتي

  .خواجه احمد رود، رش توانست نزد خويشان خود يا نزد براد مي وگرنه او كه تا ان زمان مردي مجرد وآزاده بود و
وايـن داسـتان در جـواني هـردو     .ناگفته نماند كه عراقي با شمس تبريزي هم روبرو شده وبا مجالست داشته است

مولتان از جمعيت قلندران جدا  از شرح حال عراقي معلوم است كه شيخ بهائ الدين زكرياي عراقي را در.اتفاق افتاده
در ايـن   .ودر آنجا با شمس تبريزي همشاگردي بودنـد .ل خجندي روانه ساخته بودكما نزد بابا كرده وبه ماورائ النهر

گويند دراين وقت كه مولانا شمس الدين در صحبت باباكمال ": باره عبدالرحمن جامي در نفحات الا نس گفته است
وهر فتح وكشـفي  ، آنجابوده است، شيخ فخرالدين عراقي نيز به موجب فرموده شيخ بهائ الدين زكريا، خجندي بود 

  .رسانيد مي آنرا در لباس نظم ونثر اظهار همي كرده وبه نظر باباكمال، نمود  مي كه شيخ فخرالدين عراقي را روي
فرزند شمس الـدين از  ": روزي باباكمال خجندي وي را گفت.وشيخ شمس الدين از آن هيچ چيز اظهار نمي كرد.

امـا بـه   ، شود مي بيش از آن مشاهده:به تو هيچ لايح نمي شود؟گفت كند مي آن اسراروحقايق كه فرزند فخرالين ظاهر
را در لباس نيكو جلوه دهد ومرا اين قـوت  ها  تواند كه آن مي، واسطه آن كه وي بعضي از علوم و مصطلحات ورزيده

  )465.1370.با توضيح محمود عابدي.نفحات الا نس جامي( ".نيست
مجموعـه  ( و )201.1331.غني(. صديق كرده اندنسرين محتشم وديگران ت، حقيقت اين گفته جامي را آقاي قاسم غني 

  ) 13.1372، آثار عراقي
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آشـنايي مسـتقيم عراقـي بـه      ،توان گفت كه يكي از زواياي سبب اعزاز عراقي از سوي مولـوي  مي به اين مناسبت
زيادي هاي  هم نوايي ،وي وعراقييعني مول ،در آثار ادبي اين دو مرد بزرگ ،گذشتهها  از اين.شمس تبريزي بوده است

هردو آثار منظوم خـويش  .هردو غزل ومثنوي ورباعي واثار نثري تصوفي و همچنين مكتوباتي دارند.توانيم ببينيم مي را
هـردو در تصـوف    .آوردنـد  مي مريدان روي كاغذ و .سرودند مي نا خود آگاه ،هنگام سماع ،را در حال وجد صوفيانه
 ،جمـال زيبـاي انسـان    .و درباره زيبايي پرستي ونظر بازي ايشان دلايل بسياري وجـود دارد  .پيرو مكتب جمال بودند

وهمچنين سبب جوشش طبع آفرينش ادبي آنهـا   .به مثابه نشان از جمال ساقي است ،يعني تجلي صوري براي ايشان
 و عـالم غلغلـه افكنـده باشـد    در  ،يعني مثنوي معنوي ،اگر اثر جاودان و كلان حجم و گرانقدر مولوي .شده است مي

، "لمعات"بينيم كه اثر خيلي كم حجم منثور او يعني  مي در بين آثار عراقي ،براي شرح آن شروح زيادي آورده باشند
زيـاد و پديـد آمـدن شـروح     هـاي   ومو جـب گفتگـو  .به درجه ي شاه اثر عرفاني در دنياي اسلام هنگامه بر انگيخت

يابيم كه هـر دو بزرگـوار    مي در، كنيم مي قي را از روي ذوق وافكار با هم مقايسهوقتي مولوي وعرا.متعددي برآن شد
همـين  .را نظر به هستي از دريچه ي عشق است وهردو را شور وشوق و جذبه ومستي از عشق سوزان گدازنده است

واج پـر  جـولان ام ـ .عشق محور دايره سير هـردو شـيخ اسـت   .كشاند  مي عشق است كه ايشان را به سماع بي خودي
هـر  ..حرارت عشق در ديوان كبير مثنوي معنوي و ديوان غزل ومثنوي عشاق نامه و لمعات عراقـي در تلاطـم اسـت   

هايشـان   حالات يكسان معنوي و ذوقي آنان سبب شد كـه در سـروده  .سوزاند  مي پزاند و مي خواننده صاحبدلي را نيز
تـوانيم   مـي  يش از همه در غزليـات پرشـور و جذبـه آنهـا    اين مورد را پ .شكلي و معنايي به وجود آيدهاي  هم گوني

  مشاهده كنيم
سرودند و همين وجه مشترك سبب شد تا غـزل هـايي    مي غزل را در حال سكر روحاني و سماع ،مولوي وعراقي

تصـحيح  .ديـوان شـمس  ( .چنانچه براي مثال مولوي به مطلع زير دوغـزل سـروده اسـت   .بسرايند كه مطلع يكسان دارند 
  )83.84.1371 .فرفروزان

  

 زهي عشق زهي عشـق كـه مـا راسـت خـدايا"
 

 "چه نغـز اسـت و چـه خـوب اسـت و چـه زيباسـت خـدايا         
 

  

  :همچنين با مطلع 
  

 كنـدپنهـان پيامـت مـي،كنـد مستي سلامت مي"
  

 "كنـد  آن كو دلش را بـر دواي جـان غلامـت مـي     
 

  

  .و غيره )280 ص، همانجا( .چندين غزل سروده است
  :چنانچه با مطلع ،بينيم مي را در ديوان عراقي نيزچنين موردي 

  

ــار دارد؟" ــه ك ــان چ ــتگانت درم ــا درد خس  ب
  

ــار دارد؟    ــا وصــل گشــتگانت هجــران چــه ك  "ب
 

  

  )172.173.1375 .كليات عراقي( .دو غزل سروده است
  :با مطلع  و

  

 ناگــاه بــت مــن مســت بــه بــازار برآمــد"
  

ــار برآمــد   ــه يكب ــازار ب  "شــور از ســر ب
 

  

  .وغيره )188 ص، همانجا( .چندين غزل سروده است
عراقي نيـز در يـك وزن   ، مولوي چندين غزل گفته است ، در يك وزن و قافيه و رديف ، بينيد  مي همان گونه كه

  .وقافيه ورديف ندين غزل دارد
  .بعضي قرابت لفظي ومعنايي اشعار مولوي وعراقي به شرح زير است

  :مولوي
  

ــاغ وگ" ــه ب  لســتانم ارزوســتبنمــاي رخ ك
  

ــراوانم آرزوســت    ــد ف ــه قن ــب ك  "بگشــاي ل
 

 )203.1371.ديوان شمس(   
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  : عراقي
  

ــانم آرزوســت" ــدن رخ جان  يــك لحظــه دي
  

 "يــك دم وصــال آن همــه خوبــانم آرزوســت 
 

 )283.1375.كليات عراقي(   
  

  :مولوي
  

ــر" ــان اي پسـ ــي دل وجـ ــن بـ ــدم مـ  آمـ
  

 "رنـــگ مـــن بـــين را زبرخـــوان اي پســـر  
 

 )434.1371.شمس ديوان(   
  :عراقي

  

ــر" ــاني اي پسـ ــف جـ ــر از لطـ ــر بسـ  سـ
  

 "خوشــتر از جــان چيســت آنــي اي پســر     
 

 )209.1375كليات عراقي (   
  :مولوي

  

ــاري" ــال ي ــا صــد هــزار دســتان آمــد خي  ب
  

ــاري    ــود نگ ــا ب ــرا هرج ــاي او بمي  "در پ
 

 )211.1371.ديوان شمس(   
  :عراقي

  

 تا چندين عشق بـازم بـرروي هـر نگـاري"
  

 "شوم عاشـق برچهـر تـو بـاري     چون مي 
 

 )277.1375 .كليات عراقي(   
  :مولوي

  

ــودايي" ــو س ــم ت ــدم در غ ــه ش ــا ك ــا بي  بي
  

 "ادراكــه بــه جــان آمــدم زتنهــايي    در 
 

 )1147.1371 .ديوان شمس(   
  :عراقي

  

 بيــا كــه بــي تــو بــه جــان آمــدم زتنهــايي"
  

 "نمانــد صــبر مــرا بــيش ازايــن شــكيبايي 
 

 )295.1375 .كليات عراقي(   
  :مولوي

  

 پيش ازآن كاندر جهـان بـاغ ومـي و انگـور بـود"
  

ــود    "ازشــراب لايزالــي جــان مــامخمور ب
 

 )304.1371 .ديوان شمس(   
  :عراقي

  

ــان" ــام ونش ــود ن ــان را نب ــاغ جه ــوز ب  هن
 

 "كــه جــام اوســت جهــان مــي كــه مســت بــودم از آن 
 

 )89.1375 .كليات عراقي(  
  :داردمولوي با مطلع زير غزلي 

  

ــا رب ايــن بــوي خــوش از روضــه جــان"  آيــدمــيي
 

 "آيـد  يا نسيمي اسـت كـه از آن سـوي جهـان مـي      
 

 )329.1371 .ديوان شمس(  
عراقي قصيده اي حسب حال برادرش كه خود نام اورا شمس الدين ذكر كرده  و نوشته اسـت و مطلـع آن بسـيار    

  .شبيه مطلع فوق الذكر مولوي است
  

ــوي" ــن ب ــارب اي ــدي ــتان آي ــين خــوش زگلس  چن
  

ــد   ــوان آيـ ــه رضـ ــاغ ارم و روضـ  "يازبـ
 

 )78.79.1375 .كليات عراقي(   
  .غزليات هردو شاعر شباهت هايي دارد، يابيم  مي از نگاه وزن شعر نيز در
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، شود و باز هم براي هردو نيز ابزار معنـا مهـم تـر بـوده     مي اين شباهت پيش از همه در كاربرد وزن متناوب ظاهر
  .به شكل ظاهري شعر  نسبت

  .هردوشباهت به وجود آورده استهاي  سادگي ورواني وفصاحت سخن در غزل، در اشعار ايشان تفنن نيست

  :گيري نتيجه
دوسـتي ميـان  آنـان    ، يكي ازايـن روابـط   .كنند  مي انسان هادرطول زندگي خود انواع رابطه هارا با يكديگر تجربه

 مهمترين عاملي كـه سـبب شـكل گيـري چنـين ارتبـاطي       .شود مي عميق منجراست كه گاهي به ايجاد رابطه دوستي 
دو عـارف برجسـته قـرن هفـتم يعنـي      .نزديكي روحي رواني افراد و يكسان بودن سلايق وعلايق آنان است، شود مي

ي وحاصل اين نزديك ـ .يابند مي مولانا جلال الدين محمد بلخي و فخرالدين عراقي به اين رابطه دوستي نزديك دست
، ايـدئولوژي واخـلاق   ،فلسـفي  ،گردد كه نمود آن در جهان بيني دينـي  سبب پديد آمدن انديشه و تفكري يكسان مي

  .شود مي تراوشات فكري آنان آشكار تحصيلي و، همچنين در روابط اجتماعي
  :شود عبارت است از مي آنجه موجب به وجود آمدن چنين تفكري

  .كنند مي يكساني كه در آن زندگي وضعيت جامعه تقريباً -1
  .يعني تفكر و ايدئولوژي برجسته و غالب آن روزگار، گرايش هر دو عارف به عرفان و تصوف -2
  .اند اي كه نياكانشان پيشينه علمي داشته رشد و پرورش هر دو عارف در خانواده -3
  .به عرفان و تصوف تحصيل وتدريس دو عارف در مدرسه و رها كردن اين پيشه پس از گرايش -4
  .كه عراقي به هندوستان و مولانا به آسياي صغير مهاجرت كرد، هجرت ودور افتادن از وطن آنان -5
  .طي مقامات تصوف و به درجه شيخ خانقاهي رسيدن آنان -6
  .دارا بودن استعداد سخنوري وخلاقيت ادبي هر دوعارف -7
  .همگرايي با يكديگر معاشرت و ميق ميان آن دو وروياروي شدن دوعارف در قونيه وايجاد دوستي ع -8

  .وجود مضامين مشابه در دفاتر شعري آنان است عاترين شاهد مثال براين اد مهم

  :منابعفهرست 
  .1362، دنياي كتاب، تهران، 1ج، ج2، به كوشش تحسين ياذي جي، العارفين مناقب ،افلاكي شمس الدين احمد -1
  .1340، تهران، به اهتمام دكتر يحيي قريب ،السمواتسلمه  ،ابوالقاسم كازروني -2
مقدمـه جلاالـدين    تعليقـات و  با تجديد نظـر و  ،التفهيم لاوائل صناعه التنجيماحمد بيروني خوارزمي،  ابوريحان محمد بن -3

  .همايي، انتشارات انجمن آثار ملي
  .1363تهران ، شن،انتشارات اساطير،، با تصحيح محمد روشرح التعرف لمذهب التصوفابوبكربن محمد كلابادي،  -4
  .1367تهران،  ، با شرح واهتمام حسن مصطفوي، انتشارات اميركبير،رساله في السير والسلوكبحرالعلوم،  -5
  1375 ،سنايي .1370 ،اطلاعات ،تهران ،تعليقات محمود عابدي نفحات الانس با مقدمه و توضيح و ،جامي عبدالرحمن -6
  .1371 ،گولي ،تهران ،بر اساس نسخه نيكلسون به كوشش عزيز اله كاسب ،مثنوي معنوي ،الدين رومي جلال -7
  .1374به كوشش محمد معين، تهران  لغت نامهدهخدا، علامه علي اكبر،  -8
  .1344، با تصحيح و مقدمه هنري كربن، انيسيتو ايران وفرانسه، شرح شطحيات ،روزبهان بقلي شيرازي -9

  .1372، انتشارات اطلاعات، تهران، جامع مثنوي معنويشرح زماني ،كريم،  -10
  .1331 ،ابن سينا ،تهران ،تاريخ تصوف در اسلام ،قاسم غني -11
  .تهران ،چاپ هشتم ،به كوشش سعيد نفيسي ،كليات عراقي -12
  .1371 ،نگاه ،تهران ،مطابق نسخه تصحيح شده بديع الزمان فروزانفر كليات ديوان شمس - 13
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  .1371ارشاد اسلامي، تهران ، فرهنگ و
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Abstract: 
The Iranian people became so depressed after the Mogul's attack. 
The oppressed people were looking for something which can conciliate their afflicted morale. 
The inconceivable growth of Sufism is the most important event in the history of Iran's literature in 

that period. A large group of people made inclined to this ideology ، so a lot of gnostics came into 

existance like Mohy-al-din Arabi  ، Shahab-al-din Omar Sohrevardi  ، Shams-al-din Tabrizi  ، Sadr-al-

din Ghuniavi  ، and sheikh saeed Forghani. Among them  ، the two prominent Gnostics named Molana 

Jalal-al-din Mohammad Rumi and Fakhr-al-din Ebrahim Abdolghafar Hamedani went through the 
stages of Sufism parallel to each other with a small chronological distance. There are a lot of 
similarities in their lives such as the same way of thinking and tact. These similarities began from their 
childhood period within the family. Even their way of studying ، traveling  ، social occasions ، 
opinions ، talents ، eloquent poetic gifts ، creative literary ability and their family lives are similar to 

each other. 
These factors drew them toward each other and they became intimate friends. 
The most interesting point is that they even selected the same topics in their poems. 
As it can be seen in Masnavi Manavi of Molavi and Divan(tribunal) of Fakhr-al-din Araghi. 
In this Essay the author tries to study the similarities of their lives according to the existing 

documents 
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